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 رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

 وسعت اطلاعات مسلمین و یهود نسبت به حوادث آینده

 لازم به یادآوری است:در باب تاریخ چند نکته 

یاران پیامبر گرامی اسلام)ص( از آغاز در جریان هرآنچه که باید له اول اینکه پیروان و مسئ

و  انجام بدهند و اتفاق خواهد افتاد، قرار نگرفتند؛ چون نزول قرآن برای مردم تدریجی است

گیرند. خود مردم از طریق وحی و نزول قرآن در جریان آنچه که باید انجام شود، قرار می

و  شود، علم داشتهپیوندد و واقع میاز همان ابتدا نسبت به آنچه در آینده به وقوع می حضرت

 دی و دین  ه باله  رسل رسول  هو الذی أ»ال باید زمان نزول آیه مث. برای شناختنددشمن را می

را دانست. هنگامی که این آیه نازل  (1) «ه و لو کره المشرکونل  ه علی الدین ک  ر  ظه  ی  الحق ل  

گیرند. قبل از نزول مسلمانان در جریان جهانی شدن اسلام قرار می شد، تازه زمانی است که

چون خداوند در آیه دیگری خطاب به پیامبر)ص( فرمودند:  ، در جریان مفاد آیه نبودند؛این آیه

نازل ی بر تو یح(؛ یعنی قبل از اینکه و2) «هلیک وحی  ی إقض  أن ی   ن قبل  ل بالقرآن م  عج  ولا ت  »

پیامبر)ص(  ،شود، در خواندن قرآن و اطلاع مردم از مفاد آیه شتاب مکن. با این بیان

رسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله هو الذی أ»ست، هرزمان که آیه بایمی

 شد، نسبت به اعلام جهانی شدن دین اسلام اقدام کند.  لناز« و لو کره المشرکون

داشته باشد،  بیان و افشاگری ،ن نسبت به اقدامات یهود علیه اسلام و مسلیمنقرآ قبل از اینکه

 هکم متوجه تکلیف و وظیف؛ بنابراین نیروی پیامبر)ص( کمگونه مسائل نبودکسی متوجه این

 شود. خود در قبال اسلام و اینکه چه خطراتی متوجه دین آخرالزمانی است، می

؟ یعنی آیا کسی که قصد مقابله با اوضاع در جبهه مقابل نیز به همین شیوه بود آیا اما

د که مسلمانان اطلاع پیامبر)ص( و اسلام و مسلمین داشت، اطلاعاتش به همین صورتی بو

، آیا شد؟ به بیانی دیگرصورت تدریجی به اطلاعاتش در زمینه اسلام افزوده میداشتند و به

 برابری اطلاعاتی وجود داشت؟  ،ن طرف مقابلو بی بین نیروهای حضرت

از آغاز ظهور اسلام  ،جواب این است که چنین توازن اطلاعاتی وجود نداشت و طرف مقابل

و همان  ایاساس اطلاعات پیشینهها بر؛ چون آندانستچیز را می، همهو حتی بسیار قبل از آن

خداوند در قرآن  ،تأیید این مطلبکنند. در اطلاعاتی که در تورات وجود داشت، رفتار می



. اطلاعات کسانی که (3) «همبنائ  فونه کما یعرفون أعر  ی   الذین آتیناهم الکتاب  »فرماید: می

ب اطلاعات دارند، کتاگونه که اهلکتاب نیست و آنکتاب نیستند، همانند اطلاعات اهلاهل

اطلاعاتی به دو دسته تقسیم  جامعه یهودیان را نیز از جهت ،حتی خداوند اطلاعات ندارند.

فرماید: ین که خداوند درباره دسته دوم میی  م  دسته عالمان یهود و دسته دیگر، ا   یک کند:می

کند این آیه مشخص می (.4) «ونن  ظ  م إلا ی  و إن ه   ی  إلا أمان   علمون الکتاب  ون لا ی  می  و منهم ا  »

انتقال دادند. کسانی که به پیامبر)ص(  میونسری آرزوها را به ا  کتاب یککه عالمان اهل

یهود و از کسانی نیستند که دانسته  شوند، از علمایملحق می کنند و به حضرتگرایش پیدا می

و  از مجموعه کسانی که اطراف حضرتو با علم به هدف حضرت، به ایشان پیوسته باشند. 

ت و نسبت به سرانجام دارای اطلاعات هستند، سلمان فارسی است. او دارای اطلاعات اس

زندگی کرده  آنهاها با علم داشت و مدت ،آگاه است؛ چون نسبت به اطلاعات طرف مقابل ،کار

شوند و از آرام واجد اطلاعات میبود. بنابراین کسانی که اطراف پیامبر)ص( هستند، آرام

ای تبلیغ به طرف دیگر شاید برخی از کسانی که به پیامبر)ص( گرایش پیدا کرده بودند و بر

 . گرفتندشدند، در جریان برخی اطلاعات و مطالب قرار نمیاطراف اعزام می

های موجود در دست باید دانست که قرآناز شهادت پیامبر)ص(  آوری قرآن بعددر باب جمع

ایی که توسط هحتی قرآن ها نوعا نواقصی داشت.همه به یک شیوه نبود و مصحف ،اصحاب

هم تفاوت داشت و برخی از آنها ناقص بود؛ چون مدینه نوشته شده بود نیز باافراد ساکن در 

آن آیات  بودند و برخی نیز همت نداشتند تاحاضر ن شدهت نازلبرخی افراد هنگام تلاوت آیا

 شت و آن هم در مسجد بود. وجود دافقط یک مصحف کامل  شنیده و ثبت کنند.را 

ینه و یا قبل از مدینه رایج بود؛ چه رسد به کسانی که از مدای در مورد مسلمانان لهچنین مسئ

 ،برای مثال .گرفتندو در جریان نزول سایر آیات قرار نمی دلایلی مهاجرت کردهآن از مکه به

در جریان نزول بقیه قرآن که در  ،و در آنجا ساکن شدند به حبشه هجرت کردهمسلمانانی که 

 گرفتند.ت به جریان مقابل وجود داشت، قرار نمیهای سیاسی بسیاری نسبافشاگری ،آن

در  هااگر کسی بخواهد جریان یهود را در قرآن از ابتدا تا انتها شناسایی کند، آخرین حرف

الناس * إله  ک ل  قل أعوذ برب الناس * م  »فرماید: سوره ناس است. در این سوره خداوند می

 (.5) «الناس * من شر الوسواس الخناس * الذی یوسوس فی صدور الناس * من الجنة و الناس

فرماید: بگو از شر اجنه و مردمی که در قلوب خداوند در این سوره خطاب به پیامبر)ص( می

 . برمکنند، به پروردگار پناه میمردم وسوسه می

آنها شاگرد شیطان هستند و اند؟ گرند، چه کسانیکه وسوسه «الناس»در این سوره مراد از 

 ن  د  ج  ت  ل  »همان کسانی هستند که در آیه  کند،شاگردان شیطان که خداوند در قرآن نقل می اعظم

( به آن تصریح شده است. بنابراین 6) «و الذین أشرکوا للذین آمنوا الیهود   داوة  الناس ع   أشد  

بیان و برای برخی  در سوره مائده کاملا ،(7) «الناسن الجنة و م»در آیه  «الناس»تفسیر 



سال دهم  ،سوره مائده شود و حال آنکهسری مسائل آگاهی نداشتند، مفهوم میکه نسبت به یک

در جریان مسائل نبودند و  هجرت نازل شده است؛ یعنی حتی در سال هشتم، خیلی از مسلمین

کسانی که بود.  (8) «لیک وحیهبالقرآن من قبل أن یقضی إلا تعجل و»دلیل همان آیه این به

حضرت  گرفتند؟در حبشه و یمن بودند، چگونه در جریان مسائل و آیات افشاگر قرار می

علی)ع( به یمن رفته بودند و برخی از مردم از یمن به مکه آمدند؛ حال وقتی پیامبر)ص( در 

کمال دین و آیه ا ،بودند و در مسیر سمت مدینه در حرکت، بهبازگشت از آخرین حج خود

  گیرند؟ن چه زمانی در جریان نزول این آیات قرار میشود، مردم یمولایت نازل می

 

 پیروان جبهه حق اطلاعات تدریجی 

شدت لازم ، بهو مسلمانان که برای مقابله و بیداریاطلاعات اصحاب پیامبر)ص(  ،با این بیان

جا طور یکشود؛ اما اطلاعات طرف مقابل بهحاصل میصورت پلکانی و تدریجی است، به

یک امتیاز و ب ردی برای طرف مقابل است. در عصر کنونی نیز  ،ست و اینهادر اختیار آن

ساز حکومت مقدمه ،ایرانانقلاب اسلامی  شودگفته می امروز جریان بود. همین قضیه در

از همان ابتدا چنین مطلبی را  )ره(امامکه مرحوم حالی)عج( است؛ درالاعظمجهانی بقیةالله

به مبارزه با رژیم  ،گستریطور علنی مطرح نکرده بودند؛ بلکه ایشان مردم را برای عدالتبه

بر ابتدا به هدف اصلی اسلام مبنیکردند. پیامبر)ص( از همان منحوس پهلوی دعوت می

لا تعجل و»شد، طبق آیه گونه که قبلا بیان ؛ چون همانجهانی شدن، تصریح نکرده بودند

قبل از رسیدن زمان  ،نباید نسبت به اعلان مطالب (9) «لیک وحیهبالقرآن من قبل أن یقضی إ

 . تا هنگامی که زمان آن فرا برسد ؛کردندآن عجله می

 

 روز نبودندقبل از انقلاب، مردم از لحاظ عملیاتی به

. شودروشن مینسبت به اوضاع جاری رود، تکلیف مردم و مسلمانان هرچه زمان پیش می

اب در ب ،. قبل از انقلابروزسازی قرآن بود)ره( تفسیر عملی قرآن و بهحرکت مرحوم امام

کردند و از کنار سری آیات عمل میروز نبودند؛ بلکه به یکقرآن از لحاظ عملیاتی مردم به

 کلی جامعه اسلامی بعدورط، به. برای مثالکردندسادگی عبور میسری دیگر از آیات بهیک

های از پیامبر)ص( در طول تاریخ تا چه اندازه با یهودیان برخورد داشته و از دسیسه و حیله

و الذین  للذین آمنوا الیهود   الناس عداوة   أشد   ن  د  ج  ت  ل  »مورد آیه  رآنها آگاهی داشتند؟ چقدر د

کار صورت گرفته  ،عملیاتی در مورد آنطور و بهتحقیق و بررسی انجام شده  (10) «أشرکوا

طور ریشه توانستند در دنیا اینکار شده بود، آنها نمی طور عملیاتی علیه یهوداگر به است؟

 کند.ر است در راستای اهداف یهودیان عمل وخود را قوی کنند. امروز یک ابرقدرت دنیا مجب

، فریب همه زیرکین یهود با آنکه جریاالبته در طول تاریخ زمانی مثل امروز وجود نداشت 



ایران در دارقوزآباد به  ها در سازمان ملل متحد اعلام کندوزیر صهیونیستبخورد و نخست

گونه مورد مضحکه دیگران قرار ای مشغول است و همه به او بخندند و اینفعالیت هسته

 بگیرد.

 

 آغاز بحث درباره دوران امام رضا)ع(

 مادر امام رضا)ع(مورد تأمل درباره  یروایت

این است که مادر امام رضا)ع( کیست؟ مادر  ،یکی از مسائلی که کمتر روی آن کار شده

باره . درامام)ع( کنیز بود و از دورترین نقاط مغرب و مراکش او را به مدینه آورده بودند

از بسط و گستره اطلاعاتی  این داستان .ی دقت و بررسی داردکه جا داستانی بیان شده ایشان

. وسایل ارتباطاتی کتاب و توسعه دادن آن اطلاعات در سراسر مناطق حکایت دارداهل

ای که امروز وجود دارد، آن زمان وجود نداشت؛ حال یهودیان چگونه اطلاعات را گسترده

  رساندند؟!به اقصی نقاط دنیا می

ضعفی نیز حال درعین توثیق خاصی ندارد، چهاگر که حمر وجود داردا  بنفردی به نام هشام

محبوب بنمحبوب از او روایت نقل کرده است. حسنبن؛ ولی حسناز او گزارش نشده است

کند و حدیث نقل نمی ،قهسانی است که از اشخاص ضعیف و غیرثو از ک از بزرگان و اجلا

 ،و از طرفی دیگراحمر روایات زیادی نقل کرده است بنهشام از ،حال آنکه از یک طرف

اظم)ع( خیلی نزدیک کشد. این فرد به امام اگر نقصی در مورد او وجود داشت، حتما نقل می

م  م   أحدا مت  ل  قال لی أبو الحسن الأوّل: هل ع  گوید: بود. او در روایتی می غر ب ق د  )آیا  ؟ن أ هل  الم 

ق ل  فانط   م رجل  بلی قد قد  لا قال:  قلت: مغرب کسی و یا تاجری آمده باشد؟( اطلاع داری از اهل

ا إلی الرّجل ین  ه  حتیّ انت   )سوار مرکب شدیم( معه ب و رکبت  فرک   )امام فرمودند: نزد او برویم( بنا

فقلت  )یکی از اهالی مدینه بود که با خود کنیز آورده بود( من أهل المدینه معه رقیق   فإذا رجل  

 وار  ج   بع  ض علینا س  فعر  آقا خریدار هستند(  نشان بده.)کنیزهایت را به ما  ض علیناعر  إله: 

)هرکدام را  لا حاجه لی فیها ذلک یقول أبو الحسن علیه السّلام: کل   )هفت کنیز را نشان داد(

 ی؟(ام فرمودند: آیا باز هم کنیز دار)ام ض علیناعر  إ :ثمّ قال کردند(دیدند، رد میکه امام می

 ضهاعر  فقال له: ما علیک أن ت   )یک کنیز دارم که بیمار است( ة  مریض ة  فقال: ما عندی إلاّ جاری

 )آن مرد ابا کرد و منصرف شد( فانصرففأبی علیه  )امام فرمودند: چرا او را نشان ندادی؟(

 )حضرت هافقل: قد أخذت   ک فیها فإذا قال کذا و کذام کان غایت  فقال: قل له: ک   ن الغدنی م  ل  ثمّ أرس  

خره تو بابت این کنیز مریض چقدر پول ادند و به من فرمودند: به او بگو بالأفردا مرا فرست

به او  مقدار پول خواست،هرقبول کن و  همقدمو بیگر فلان مقدار را اعلام کرد، تاخواهی؟ می

یمت )من از آن مرد ق هان کذا و کذا، فقلت: قد أخذت  ها م  ص  رید أن أنق  ا   ه فقال: ما کنت  فأتیت   (بده

به او  کنم.ال کردم و او گفت: از فلان مقدار کمتر قبول نمیدرخواستی او را بابت کنیز سؤ



)به من  الذّی کان معک بالأمس؟ ن الرّجل  رنی م  فقال: هی لک و لکن أخب   گفتم: قبول کردم(

)گفتم:  بنی هاشممن فقلت: رجل  مردی که دیروز با تو بود، چه کسی بود؟( گفت: به من بگو

ال آن مرد این یک از آنها؟ دلیل سؤفت: از کدام)گ بنی هاشم؟ ن أی  قال: م   هاشم(مردی از بنی

 ن هذام   فقلت: ما عندی أکثر  هاشم هستند( کردند که بنیعباس نیز ادعا میبنی ،بود که آن زمان

ک ر  خب  ا  فقال:  (هشام از خواص بوده است شود. معلوم میدهم)بیش از این به تو اطلاعات نمی

ن ها م  یت  ر  إنیّ اشت   )به من گفت: بگذار درباره این کنیز بیمار به تو خبر دهم( ةعن هذه الوصیف

قاط مغرب خریدم. )من این کنیز را از دورترین ن ن أهل الکتابم   ة  تنی امرأی  ق  ب فل  غر  أقصی الم  

ها قلت: اشتریت   معک؟ ة  صیففقالت: ما هذه الو   (کنیز دیدکتاب مرا با این یکی از زنان اهل

فقالت: ما یکون ینبغی أن تکون هذه  )به او گفتم: من او را برای خودم خریداری کردم( لنفسی

)گفت: این کنیز نباید نزد کسی  ینبغی أن تکون عند خیر أهل الأرض ة  ک إنّ هذه الجاریثل  عند م  

 د  ل  ث عنده إلاّ قلیلا حتیّ ت  لب  فلا ت   مانند تو باشد؛ این کنیز باید نزد بهترین انسان روی زمین باشد(

ماند تا )این کنیز مدت زیادی نزد تو نمی هثل  ها م  د بشرق الأرض و لا غرب  ول  منه غلاما ما ی  

 در غرب و شرق زمین مانند او به دنیا نیامده باشد( اینکه از او پسری به دنیا خواهد آمد که

)آن مرد این ماجرا را  ت الرّضا علیه السّلامد  ل  ث عنده إلاّ قلیلا حتیّ و  لب  م ت  ه بها فل  قال: فأتیت  

بیان کرد و کنیز را به من داد و من هم آن کنیز را آوردم و به امام کاظم)ع( دادم و طولی نکشید 

 .(11) (دنیا آمدکه امام رضا)ع( به 

کنیز در دست آن مرد،  داندکتاب از کجا میاین روایت این است که آن زن اهل نکته مهم در

مادر امام رضا)ع( است؟ این اطلاعات را از کجا به دست آورده بودند؟ این چه شبکه اطلاعاتی 

ها است که حتی در مغرب وجود دارد؟! آیا دنبال کشتن آن کنیز بودند و آن کنیز از دست آن

کرد؟ را تعقیب می کتاب، فرد فروشنده کنیز به فرستاده امام کاظم)ع(نجات یافت؟ آیا زن اهل

یدگی سازمان یهود را باور ندارند. این کنیز این یک حادثه اتفاقی و معمولی نیست. برخی پیچ

گفته آن زن  ( از این کنیز متولد شوند.امام رضا)ع ورترین نقاط مغرب است و قرار استدر د

است. اگر در مورد اینکه آن کنیز باید نزد بهترین اهل زمین باشد، جای تعجب  یهودی مبنی بر

بیان شود، دور از  لب و اطلاعاتی که یهودیان داشتندگونه مطالب اینپیامبر)ص( و عبدالمط  

کشیدند؛ انتظار نیست؛ چون مردم آن زمان و حتی یهودیان خیلی انتظار پیامبر آخرالزمان را می

و از  ؟دهدیاما در عصر امام کاظم)ع( چرا آن زن یهودی آن اطلاعات را به مرد مغربی م

نسبت به اینکه آن کنیز باید نزد  همه اطلاعات دارد ونکه آن زن یهودی آنطرفی چرا با ای

 این کنیز به دنیا خواهد آمد، داند بهترین اهل زمین ازبهترین اهل زمین باشد، علم دارد و می

  شود؟اما مسلمان نمی

شد. فردی نبود، مورد قبول واقع نمیاحمر خوب بناگر این روایت از حیث سندی ماقبل از هشام

بسیار متقن و محکم لذا سند آن ؛ وسند این روایت وجود داردمحبوب در سلسلهبنبه نام حسن



هم اگرچه توثیقی  احمر بحث وجود دارد و اوبنسند روایت فقط در مورد هشاماست. در سلسله

 ندارد، اما ضعفی هم از او نرسیده است. 

مهم است.  داد،اینکه چرا هشام در مورد امام کاظم)ع( به آن مرد مغربی اطلاعات نمی همچنین

زمانی که کنند مدتخیال می کهند اهای ترسیم کردگونهی شرایط زمان امام کاظم)ع( را بهبرخ

 ، همیشه مشغول دعا و عبادت بودند!امام کاظم)ع( در زندان نبودند

 

 امامت خویش سخن گفتن امام رضا)ع( در مورد

. در سند این کندکه قابل توجه است و مرحوم کلینی آن را نقل میوجود دارد روایت دیگری 

 اینکه یک ارسال وجود دارد.  روایت  شکی نیست؛ الا

 ال:ق صفوان بن یحیى عن عمّن ذكره أحمد بن محمّد عن محمّد بن یحیى عن بمحمّد بن یعقو

ى ا م ض  ل یه  أبوإبراهیم ل م  ل م  )وقتی امام کاظم)ع( به شهادات رسیدند(  الس لامع  ن  و  ت ك  س  أب والح 

ل یه  الس لام  ضا ع   در این روایت یعنی« تکلم»ا)ع( امامت خود را علنی کردند. )و امام رضالر 

ل ك  امامت خود ا ظاهر کرد(  نْ ذ  ل یْه  م  فْن ا ع  یماً ف ق یل  ل ه  إ ن ك  ق دْ )ترسیدیم(  خ  ظ  )به  أ ظْه رْت  أ مْراً ع 

و  إ ن ا ؟( دو از عواقب آن خبر داری امر بزرگی را اظهار کردید ددانیآیا می حضرت گفته شد:

ل یْك  ه ذ   اف  ع  ی ة   هن خ  ه   کند()هارون شما را به پدر بزرگوارتان ملحق می ا لط اغ  هْد  ف ق ال  ل ی جْه دْ ج 

ل ي   ب یل  ل ه  ع  تواند به انجام دهد؛ این شخص نمی خواهد)حضرت فرمودند: هر کاری می ف لا  س 

  .(12) من آسیبی برساند(

شباهت بسیاری  بیان فرمودند و شاننیز کلامی دارند که همزمان با شروع قیام )ره(مرحوم امام

د؛ اما بازدداشت ش حرکت خود را آغاز کردند، 42 سالامام وقتی  .با کلام امام رضا)ع( دارد

را آزاد کند. مرحوم امام به قم تشریف آوردند و مبارزه را تشدید  ایشانمجبور شد حکومت 

بر اینکه حکومت ظاهرا تصمیم بر قتل ای برای امام فرستادند، مبنیمیلانی نامهآقای . نمودند

امام در جواب مرحوم میلانی به  حضرتگرفته است؛ لذا کمی از شدت مبارزه بکاهید. شما 

کنم خواهد پیش بیاید و گمان نمیهرچه می رمودند: من تکلیفی را احساس کردم؛ین مضمون فا

 ای موفق شوند.اینها بر چنین برنامه

به احمر در مورد امام کاظم)ع( بنشود که دلیل اطلاعات ندادن هشاماز این روایت معلوم می

 .نظر بودندتحت )ع(در روایت قبلی این است که حضرات معصومینمرد مغربی 

 

 وارد شدند؟ یحکومتتشکیلات چگونه به  عباسوزرای بنی



بعد انجام شود، ر امام کاظم)ع( و امام رضا)ع( بهیکی از کارهایی که باید در بررسی عص

امیه کسانی که در جریان وزرایی است که در سیستم و حکومت وارد شدند. در زمان بنی

نوعا از تیره عرب  -زیادآلمحل ب و مانند آل -کردند کمک می کرده و به آنهاحکومت فعالیت 

عباس در دستگاه عرب نیز برای کمک به بنی، جریان غیرعباسبودند؛ اما در عصر بنی

 طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. شود که باید این جریان بهحکومتی وارد می

ای های پیچیدهسهل آدمبنسهل و حسنبنضلسهل بودند. افرادی مانند فبنی هایکی از این جریان

پدرشان مجوسی بوده و این افراد ایرانی بودند. مأمون  مورد این افراد، گفته شدهبودند. در 

سهل بنشوند و سپس فضلدست مأمون مسلمان میکند و بهعباسی این افراد را شناسایی می

و مأمون  ماندمیباقی  اوها وزیر تا مدتو شود عنوان وزیر مأمون وارد دستگاه حکومتی میبه

 رسد. م عباسی میعتص  کند تا اینکه به دوران م  با دختر او به نام بوران ازدواج می

در مورد  نستند با جریان یهود داشته باشند؟توااین خاندان چه کسانی بودند و چه ارتباطی می

ال بود و با برادرش حسن سهل، گفته شدهبنفضل وسایل رمالی را با خود حمل  ،او فردی رم 

شوند؛ نهایت شناسایی میپرداختند و درگویی و رمالی میچرخیدند و به پیشو در شهر می کرده

و اسلام را را در جوانی، شناسایی دو نفر  مأمون این ها گفته شدهاما در جایی دیگر در مورد آن

وقتی این خاندان مورد بررسی قرار  شوند.مسلمان میآنها هم و ت اسبر آنها عرضه کرده 

 هاآنبا گیرند، طرف مقابل سعی دارد عقبه این افراد را مخفی و پوشیده نگه دارد تا ارتباط می

شوند، جای بحث و بررسی اینکه چگونه چنین افرادی وزیر مأمون عباسی می .معلوم نشود

 دارد. 

 

 امین عباسی  تفاوت مأمون با

انسان زشتی  گویندمیکه همچنانخیلی زیرکی بوده است.  انسان هگفته شد ،در مورد مأمون

که مادر امین از حالیبا بود. مادر مأمون کنیز بود؛ دربود؛ برخلاف برادرش امین که فردی زی

بر امین گرفت و او را از طرفی هارون مأمون را بسیار بیشتر از امین تحویل میاشراف بود. 

ای است. در این مورد مأمون آدم فهمیده هارون در دلیل این کار معتقد بودداد. ترجیح می

 اشد. آن قضیه این است که قرار شدآمیز و شاید هم واقعی بکنند که شاید اغراقای نقل میقضیه

درس شان معلوم شود؛ لذا در کلاس فهممیزان تا  امین و مأمون را مورد آزمایش قرار دهند

طور مخفیانه زیر فرش مأمون یک برگ کاغذ گذاشتند و مأمون روی فرش نشست. به او به

، کاغذهای آن زمان مانند کاغذهای فعلی لبتها کنی؟گفتند: آیا تغییری در کلاس احساس می

تر شده است و یا اندازه یک برگ کاغذ به سقف نزدیکزمین بهاو در پاسخ گفت:  نازک نبود.

ز بعد که مقداری ریگ زیر فرش رو تر شده است.اندازه کاغذ به زمین نزدیکبهاینکه سقف 

 در کلاس شد! از او همین سؤال را پرسیدند، منکر تغییر ن ریختند وامی



سهل بنشد، از فضل، وقتی در کارها درمانده میبود چنین فردیحال مأمون که در زیرکی 

 گرفت. کمک می

 

 مورد قتل مأمونمشاوره امین با کاتبش در 

که مأمون از هارون در بغداد ادعای حاکمیت کرد و مردم با او بیعت کردند؛ درحالی امین بعد

مشاور و کاتب سری خود را احضار کرد و به او گفت:  ،کرد. امیندر خراسان زندگی می

سر  گفت:  ؛ حال من چه باید انجام دهم؟ کاتبو قضایا به پایان رسیدمردم با من بیعت کردند 

پرسید: تو بگو درباره ست. امین گفت: تو مشاور منی. کاتب چیز با توحال تو رئیس شدی و همه

: درباره برادرم مأمون. کاتب پاسخ دادچه انجام دهی؟ امین  بگویمخواهی تا چیز مشاوره میچه

ود را از امین گفت: به نظرم رسیده تا او را گردن بزنم و خیال خ : سؤالت چیست؟پرسیدسر  

کاتب سر  گفت: حکومتی که پدرت آن را تأسیس کرد، شایسته چنین اقدامی  بابت او راحت کنم.

ین ام ی؛ چون به سقوط این حکومت منجر خواهد شد.و نباید چنین کاری را انجام ده نیست

گفت: هرگز اتفاق خوبی فهمید؛ او میمروان بهبنعبدالملک گفت: مشاوره خوبی به من ندادی.

کشد. فتاده که دو نر بر سر یک ماده دعوا کنند، مگر اینکه یکی از نرها دیگری را مینی

مروان پسرعموی خود را کشت؟ بنمگر ندیدی عبدالملک .تواند دو نر را تحمل کندحکومت نمی

را علنی سر  گفت: حال که چنین قصدی داری، آن  کاتب .بینمای جز قتل مأمون نمیمن چاره

ای به امین گفت: پس چه کنم؟ کاتب سر  گفت: نامه اندازد.علیه تو نیرو به راه می نکن؛ وگرنه

تنهایی حکومت را اداره کنم و بار آن سنگین است. تو برادر توانم بهمن نمی بگواو بنویس و 

عنوان معاون ؟ نزد من بیا تا بهکار من باشدکسی بهتر از تو در این مسیر کمکچهمن هستی و 

او را هم کشور را اداره کنیم. وقتی او را با این نقشه به اینجا کشاندی، در اتاق مشاوره ، بامن

 به قتل برسان.

 

 سهل در پاسخ نامه امینبنمشاوره مأمون با فضل

مون و به خراسان برای مأ هطور دقیق نوشتهاساس مشورت او بای برامین قبول کرد و نامه

گفت: نباید  فضلرا در این زمینه جویا شد.  سهلبنفضلفرستاد. مأمون نامه را خواند و نظر 

: امشب به فضل پاسخ دادمأمون گفت: حالا چه کنم؟  این سفر به خیر تو نیست. به بغداد بروی؛

 گویم.من مهلت بده؛ فردا صبح آنچه را که باید انجام دهی، به تو می

ا صبح به مأمون گفت: نباید بروی؛ شب به ستارگان نگاه کرد و فردنیمه سهلبنفضل گفته شده

گفت: ولو امین نیرو  سهلبنفضلمأمون گفت: امین نیرو دارد.  درخواست امین مخالفت کن. با

 .شوی؛ مقابل او بایستها دیدم تو موفق میدارد، اما در ستاره



 

 کندرا رد می داستان مذکورای که قضیه

 گویی کرد،پیشبراساس آن، و  به ستارگان، نگاه سهلبنفضلآیا واقعا در مورد اینکه حال 

 جعلی است و واقعیت ندارد:داستان توان فهمید این واسطه آن میوجود دارد که بهای قضیه

عهد خود قرار داد و امام رضا)ع( را به خراسان آورد و ایشان را ولیاز اینکه مأمون  بعد

هم امام رضا)ع(  ،اهل سرخس است. در این واقعه سهلبنفضل. مدتی گذشت، قصد بغداد کرد 

 سهلبنفضل ه سوی بغداد را داشتند. گفته شدهقصد عزیمت ب سهلبنفضلو هم مأمون و هم 

! من از گردش فضلز طرف پسرعمویش دریافت کرد که ای ا به این مضمون ای رانامه

را خواهی دید. همان تکه شدن داغی شمشیر و تکه ،که تو در فلان روز ستارگان متوجه شدم

الرضا به حمام بروید و حجامت کنید تا نحوست از شما  موسیبنهمراه مأمون و علیروز تو به

عموی فضل به کسی نامه نوشته که خودش نیز و کشته نشوید. در این ماجرا پسر برداشته شود

نامه را  سهلبنفضلکند. در ادامه ماجرا آمده که ان قبلی به ستارگان نگاه میطبق داست

. مأمون نیز نامه را خدمت سازدرا از ماجرا آگاه می اودهد و راست به دست مأمون مییک

این کار را نکن  روم؛ تو همفرماید: من به حجامت نمیدهد. امام)ع( به مأمون میامام)ع( می

به مأمون دومرتبه  سهلبنفضلاین کار را انجام ندهد. مأمون قبول کرد.  و به فضل هم بگو

گوید: در ستارگان چنین چیزی مشاهده شده است. مأمون و می کردهماجرای نامه را گوشزد 

 فرماید:میو  کردهو باز امام)ع( همان جواب قبلی را بیان  گویدمیدومرتبه ماجرا را به امام)ع( 

 خواهد برود، عمل کند. داند و اگر میفضل خودش بهتر می

-بنفضلروز بعد که چهارشنبه بود، امام رضا)ع( و مأمون به حمام نرفتند؛ اما  ،روز موعود

شود این ماجرا . معلوم میتکه کردندو تکه مرتبه او را در حمام کشتهبه حمام رفت و یک سهل

دستور یا ، به؛ اما آیا این طراحیطراحی ترور برای هردو نفر و امام رضا)ع( بوده است یک

 ن بوده یا نه، جای تحقیق و بررسی دارد. نقشه مأمو

در را پیروزی مأمون بر برادرش  سهلبنفضلشود که چگونه ال مطرح میحال این سؤ

 ندید؟!را  شستارگان دید، اما ماجرای خود
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